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 با ورود سامانه بارشي به کشور، تهران شاهد اولین باران پاییزي امسال بود.
عکس:  الهام رضایي/  باشگاه خبرنگاران جوان

قبل از آنکه به طور مشخص به وقایع تاریخی به خصوص تاریخ معاصر ایران پرداخته 
و آنهــا را به عبارتی زندگــی کنیم، باید عنوان کنم که از چنین منظر طبیبانه ای بســیاری 
از مفاهیم زمانی دگرگون خواهد شــد و گذشــته به ســادگی آنچــه در فیزیک توصیف 
می شــود نمی تواند بگذرد و در دوردســت ها ناپدید شود. به ســخن دیگر بردار زمان در 
تجربه زیســته ما بســیار پیچیده است. انگار نه تنها گذشــته با ماست بلکه ما می توانیم 
آن را تغییــر دهیم. به عنوان یک پزشــک، بیماران بســیاری دارم که نه تنها در گذشــته 
مانده و نمی توانند از آن جدا شــوند بلکه همان واقعه گذشته هنوز که هنوز است مانند 
خوره ای جــان آنها را می مکد و ذره ذره از بین می برد. هنوز واقعه ای که ســال ها پیش 
اتفاق افتاده به شکلی زنده و جدی در زندگی آنها وجود دارد. البته چنین چیزی مختص 

بیماران نیســت. همه ما حتی کسانی که از ســلامت کامل روانی نیز برخوردار هستند با 
گذشــته خود دست به گریبان اند و این گذشته حضور خود را از دست نداده است. ازاین رو 
«گذشــته گذشــته» نمی تواند چندان عبارت درستی باشد. البته شــاید چنین موضوعی 
پیش پاافتاده و بدیهی محســوب شــود، اما این گونه نیســت. چگونه اســت که ذهن ما 
می تواند در گذشــته غور کند، با آن درگیر شود و همواره از آن متأثر شود؟ از نظر قوانین 
فیزیک نســبیت گرچه زمان نیز مانند ســه بعد دیگر بوده و می توان در آن از نظر نظری 
عقــب یا جلو رفــت، اما می دانیم که چنیــن چیزی در عمل اتفاق نمی افتد و ســفر در 
زمان امکان پذیر نیســت. ولی ذهن ما این قوانین فیزیکی را کنار می زند و در زمان ســفر 
می کند. به غیر از این، ذهن ما می تواند گذشــته را تغییر دهد. این موضوع جالبی اســت 
که وقتی نگرش ما به وقایع تاریخی از جنبه آن چیزی باشد که ما آن را زندگی می کنیم 
باید به صورت جدی به آن پرداخته شــود. بــه یک واقعه تاریخی فکر کنیم. با تحقیقات 
جدید ممکن اســت اطلاعات جدیدتر و موثق تری درباره آن به دســت آوریم. موضوعی 
که در علم تاریخ شــایع  است و شــواهد جدید می تواند نگرش ما را نسبت به آن واقعه 
تاریخــی به صورت جدی عــوض کند. این موضوع، تغییــری در واقعیت و چگونگی آن 
واقعه تاریخی ایجاد نمی کند. آن واقعه تاریخی در زمان و مکان مشخصی اتفاق افتاده 

اســت. شامل جزئیات و علل و ســبب های متفاوت و متعددی نیز بوده است. بخشی از 
آن و آن هم از دایره دید تعدادی از مورخان یا شــاهدان به دســت ما رسیده است. ما نیز 
از دایــره دید خود به بازســازی آن می پردازیم. هرچقدر هم که بخواهیم نســبت به آن 
واقعه تاریخی بی طرف باشــیم اما باز ممکن نیســت. پس مشــخص است که همواره 
چیز جدیدی برای کشــف وجود دارد تا ما را به واقعیت آن موضوع تاریخی نزدیک کند. 
گرچه این روشــی مرسوم اســت اما مشکل اینجاســت که در این روش ما به آن واقعه 
تاریخی به صورت یک شــیء فیزیکی نگاه می کنیم. یعنی اتفاقی مانند فوران آتشفشــان 
یا آمدن ســیل به عنوان یک واقعه طبیعی و فیزیکی که زوایای آن کاملا مشخص است: 
بارانی آمده و رودخانه ای طغیان کرده اســت. در اینجا تجربه زیسته ای اتفاق نمی افتد. 
اما برخلاف این روش، اگر بخواهیم آن واقعه تاریخی جزئی از تجربه زیســته ما باشــد 
رویکرد ما به واقعه تاریخی حتی اگر تمام جزئیاتش ضبط شــده باشــد می تواند طوری 
تغییــر کند که ماهیت آن اتفاق تاریخی نیز تغییر کند. این خصلت پردازش های ذهنی و 
حافظه ماست که در آن هیچ موضوعی ثابت و غیرقابل تغییر نیست. هم حافظه و هم 
پردازش های ذهنی ما نســبت به موضوعی خاص می تواند تغییر کند، حتی خاطره های 
جدیدی به  وجود بیاید و خاطره های قبلی پاک شوند. در آن صورت از نظر تجربه زیسته، 
آن واقعه تاریخی که در گذشــته اتفاق افتاده اســت، می تواند تغییر کند و در گذشــته 
من، آن اتفاق تاریخی به شــکلی دیگر رخ دهــد. این موضوع می تواند در تأثیری که این 
گذشته بر ما می گذارد بسیار مؤثر باشد. به این دلیل بررسی تاریخ به عنوان تجربه زیسته 
خودمان (نه تجربه زیســته انســان به معنای عام) کاوش در تاریــخ یا همان کاوش در 
گذشته به معنای زمان فیزیکی نیست. شاید ما بسیاری از وقایع امروز و شرایطی را که در 
آن به سر می بریم ناشی از گذشته تاریخی خود بدانیم. حرفی که کاملا درست است. اما 
در عین حال باید بدانیم که ما نه تنها می توانیم حال و آینده خود را اصلاح کنیم بلکه این 
قدرت را داریم که در تجربه زیســته خود از تاریخ بشری، گذشته خود را نیز تغییر دهیم. 
پس از این منظر خوانش تاریخ صرفا بازبینی آن نیست: ما دست به تغییر آن نیز خواهیم 

زد. تغییری که بتواند در یافتن معنای زندگی به ما یاری برساند.

گذشته ای که نگذشت

دانشــگاه شــریف تا اطلاع ثانوی یک غذاخوری را تعطیل کرد. در اطلاعیه دانشــگاه 
شریف آمده است: «هیئت رئیسه دانشگاه رفتار های دور از شأن محیط دانشگاه را به شدت 
محکوم و برای استمرار فعالیت های آموزشی و پژوهشی اعلام می کند با توجه به صدمات 
وارده به سالن غذاخوری البرز امکان صرف غذا در داخل سالن وجود ندارد و تا زمان انجام 
و پایان تعمیرات و اطمینان از فراهم شدن فضای آرامش، غذا به صورت بسته بندی شده در 
ضلع جنوبی سلف تحویل دانشــجویان خواهد شد». در معرفی دانشگاه شریف دو سالن 
با عنوان البرز ۱ و ۲ وجود دارد. هر دو در طبقه همکف اداره امور تغذیه است که فقط به 
آقایان ســرویس می داد. این سالن ســه ورودی در ضلع های غربی، شمالی و جنوبی دارد 
و مجهز به ســه خط توزیع غذا است که حالا و پس از اتفاقات روز یکشنبه، طبق اطلاعیه 
دانشگاه شریف قرار است فعلا تعطیل باشد. هرچند تصاویری که از این سلف منتشر شد، 
از چیدن میزها جلوی در حکایت داشت؛ اما کمی بعدتر تصویری از گریه ۱۰ نفر پخش شد 

که در شبکه های اجتماعی بازتاب گسترده ای داشت.
به گزارش خبرآنلاین، یک فعال سیاسی نوشت: «هر سال میلیون ها زن و مرد به صورت 

مختلط مراسم عبادی حج و راهپیمایی اربعین را به جا می آورند».
اما فارغ از اینها شــاید عجیب باشــد، اما سؤالی که پیش می آید این است که مخالفت 
برای این هم نشینی یا همان اتفاقی که هر روز در تاکسی، سینما، تئاتر، سخنرانی ها و... رخ 

می دهد، از چه رو است؟
البته اگر به کمی قبل تر بازگردیم، به نظر می رســد دانشــگاه شــریف سیاست تفکیک 
جنســیتی را قبول نــدارد و در ماجرایی که در تیرماه و درباره تفکیــک درها رخ داده بود، 
رئیس دانشــگاه به صراحت آن را رد کرده بود. ایســنا در تاریخ اول تیر امسال در گزارشی 
درباره تفکیک، به ســراغ رئیس دانشــگاه رفته بود و رئیس دانشــگاه شریف با رد بحث 
تفکیــک جنســیتی اعلام کرده بود: «تفکیک جنســیتی در دانشــگاه نداریــم». البته او از 
ملاحظاتی خبر داده بود. «رســول جلیلی» با رد خبر تفکیک جنسیتی در ورود دانشجویان 
به این دانشگاه گفت: «ما نیز ملاحظات خاص خود را داریم». رئیس دانشگاه شریف گفته 
بود: «تفکیک جنســیتی به این معناســت که از صبح تا شب تمام دانشجویان دختر و پسر 

از هم تفکیک شوند.
 مــا چه زمانی ایــن کار را انجــام دادیم؟ فعلا بــرای ورود دانشــجویان دو درِ مجزا 
اختصاص یافته اســت، ممکن است در آینده ملاحظاتی داشته باشیم که این ملاحظات ما 
را به جایی برساند که ورودی دانشجویان دختر و پسر را از هم جدا کنیم. اگر این ملاحظات 
ما را به این نقطه برســاند، این کار را انجام می دهیم، در غیر این صورت خیر». این تفکیک 
در دو در، یعنی درِ اصلی دانشگاه و درِ دانشکده انرژی شریف در حال اجراست؛ به نحوی 
است که از درِ دانشکده انرژی، ورود خانم ها از سمت راست و از محل حراست مخصوص 
خانم ها و ورود آقایان از سمت چپ و از حراست مخصوص آقایان انجام می شود و مقابل 
این در ها نیز نوشــته ای نصب شــده که ورود مجزای دانشــجویان دختر و پســر را به آنها 
یادآور می شــود. البته این روزها دانشگاه های تهران درگیر اعتراضات هستند و تفاوت نگاه 

مسئولان و دانشجویان کاملا مشهود است.

گذشته خوانى

قورباغه - هومن سیدی - ۱۳۹۸
رامین (صابر ابر): بابام همیشه می گفت تو هزار تا جون داری نمی دونست من از هرکس دیگه ای بیشتر مرگ رو به چشمام دیدم.

اما همیشه دوست داشتم بدونم آدما قبل از مرگ به چی فکر می کنن،
به کجا زل می زنن،

الان می فهمم، به هیچ جا!

دیـالـوگ روز

یادداشت

تکلم مهاجر  و  زیست درونی زبان

وقتــی از محیط زبان مادری ات دور باشــی، بــه مرور زبان 
ذهنت شــکلی درونی به خود می گیرد و پیچاپیچ. به این معنی 
که از خاســتگاه محــاوره زبان فاصله می گیری و با نوشــته ها 
یا نوشــتن اســت که ذهن به زبان مادری متصل می شــود. این 
فرایند باعث می شــود که روانی تکلم زبان مادری در نوشتنت 
کم رنگ شود و ادبیات نوشــتاری ات ثقیل. این را زمانی متوجه 
شــدم که پس از سال ها از داخل ایران، روزنامه بهار در سالگرد 
۸۰ ســالگی پولانسکی از من خواســت که یادداشت و گزارشی 
از نمایش فیلم هایش در پســتامبرپلاتز بنویســم. قرار بود خود 

پولانسکی هم حضور پیدا  کند. 
تجربــه دیدن بچه رزماری و مســتأجر و چاقــو در آب روی 
پرده ســینما دلچســب بــود. پولانســکی نیامد امــا بعضی از 
عوامل قدیمی فیلم هایش که زنــده بودند، حضور پیدا کردند. 
یادداشــت و گزارشم را نوشــتم و برای روزنامه فرستادم. اولین 
واکنش دبیر صفحه این بود که چرا این قدر کلامت ثقیل و تاریخ 
بیهقی  اســت؟ نمی توانی کمی تعدیلــش کنی؟ وقتی این نظر 
را شــنیدم، جا خوردم. در مواجهه هاست که ما نسبت به آنچه 
 حالا هســتیم، خود را باز می یابیم. بــه متن نگاه کردم و با خودِ 
قدیمِ روزنامه نگارم در ایران مقایسه کردم و تفاوت زیاد ادبیات 
متن هایم را متوجه شدم. برای موقعیت های ساده از کلمه هایی 

استفاده کرده بودم که دور از ذهن نوشتار محاوره است.

دومیــن مواجهه ام بــا این نکته، یا بهتر اســت بگویم اولین 
مواجهــه ام پیش از آن یادداشــت در ترکیه بــود و زمانی بود 
که متوجه شــدم که در ذهن، به زبان انگلیســی فکر می کنم. 
چندین ماه بود که فارســی حرف نزده بودم و اگر هم زده بودم، 
در حــد معمول صحبت با خانــواده. آن لحظه که متوجه این 
اتفاق شــدم، شوکه شــدم زیرا برای کسی که سال ها به فارسی 
نوشته و خاستگاه نوشتاری اش فارسی بوده، عجیب ترین اتفاق 
این است که ذهنش از زبانی که اخت فکری با آن دارد، فاصله 
گرفتــه باشــد. از آن به بعد بود که برای نفــی این وضعیت به 
خواندن بیشــتر متون کهن رو آوردم تــا در مقابل این وضعیت 

ذهنی بایستم.
درونی شــدن و ذهنی شــدن زبان مادری در گفت وگوی آدم 
بــا خودش نمود پیــدا می کند. در بزنگاهی کــه مچ خودت را 
می گیری  یا کلمه ای را فراموش می کنی یا آن لحظه ای که وقتی 
فارسی سخن می گویی از کلمه ای غیرفارسی استفاده می کنی. 
البته که این اطواری برای مهاجریاِ فرنگ رفته اســت تا بیگانگی 
خویش را با محل تولدشــان نشــان بدهند اما جنبه ای واقعی 
نیز دارد. ایــن نکته را در بلاد عرب تجربه کــرده ام. زمان هایی 
کــه زیاد در محیط عربــی مانده ام و وقتی به ایــران آمده ام، از 
کلمات عربی به جای فارســی استفاده کرده ام. در شکل کلیشه 

تمسخر آمیزِ «شما در فارسی به فلان چیز چه می گویید». 
کلیشــه ای لوث شــده و اطــواری که در شــکل واقعی اش 
اجتناب ناپذیر می شود گاهی. به خصوص وقتی در میان زبان ها 
گیر می کنی. مثل تجربه آن روزی که در نجف با یک فرانســوی 
مستشرق گعده کرده بودم و یک سویم یک عراقی نشسته بود و 
ســوی دیگرم یک ایرانی. در ذهن فارسی حرف می زدم و زبانم 
عربی تکلم می کرد، بعد شیفت می کرد ذهنم به عربی و زبانم 
انگلیســی حرف می زد، بعد می رفت ذهنم به کانال انگلیسی 
و زبــان عربی تکلم می کرد، گاهی هم در یک جمله انگلیســی 
فارســی عربی حرف می زدم. آن قدر میــان زبان ها تاب خوردم 
کــه بعد از پایان گعده، یک روز تمام ســکوت کــردم. زبان ها و 
هجرت و ذهن در هجرت و زبان شاید پیچیده ترین نکته ای  است 
که می توان به ســراغش رفت. نقطه ای که خودت را با خودت 

روبه رو می کند و زبانت از تکلم می ایستد.

متخصص مغز و اعصاب
رضا صدیقعبدالرضا ناصرمقدسی

 مدرسه کاربردی علوم ارتباطات «شرق» نخستین دوره فعالیت خود را آغاز می کند. برای دوره نخست کارگاه ها و ورک شاپ هایی طراحی شده است که بتواند 
هم برای این مدرسه نقطه آغاز مطلوبی را ایجاد کند و هم پیش درآمد مناسبی برای آینده مدرسه شرق باشد. در دوره نخست کارگاه ها و ورک شاپ های مد نظر در 
جلســات متناوب و به مدت زمان دو   یا سه ساعت برگزار می شود. سعی بر آن شده است که مدرسان هر کارگاه از میان متخصصانی انتخاب شوند که دانش خود را 
به صورت میدانی یا میدانی- آکادمیک فرا گرفته اند. برخی از مدرســان، روزنامه نگاران «شرق» هستند و سایر مدرسان نیز بعضا با روزنامه «شرق» و فعالیت های 
آن ارتباط کاری تعیین کننده ای داشــته اند. کلاس ها از هفته سوم مهر ماه آغاز می شــود. یک هفته قبل از برگزاری هر کارگاه یا ورک شاپ با متقاضیانی که ثبت نام 

کرده اند، تماس گرفته می شود و زمان دقیق جلسات به آنها اعلام خواهد شد. در کنار آن به هنرجویان سر فصل های آموزشی و رزومه هر مدرس ارائه می شود.  
برای ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر و آگاهی از شهریه های هر کارگاه با شماره ۸۸۹۴۲۰۳۵  و ۰۹۱۲۳۰۸۵۰۲۳ تماس حاصل فرمایید.

آغاز فعالیت و ثبت نام آغاز فعالیت و ثبت نام 
در مدرسه کاربردی علوم ارتباطات «شرق»در مدرسه کاربردی علوم ارتباطات «شرق»

ثبت نام در مدرسه «شرق»   تمدید شده است   و تا تاریخ ۵ آبان  ادامه دارد.
در این مدت هر روز  به استثنای روزهای پنجشنبه و تعطیل از ساعت ۱۰  تا   ۱۸ ثبت نام به عمل خواهد آمد

نام کارگاه
روزنامه نگاری اقتصادی

تولید بر مبنای حرکت/ روزنامه نگاری میدانی*
(آموزش کاربردی در محل تولید - روزنامه نگاری مولد)*

تکنولوژی و نوآوری در رسانه
(شناخت فناوری های مدرن ارتباطی)

ویدئو ژورنالیسم در اتمسفر ایران
صفر تا صد تولید در یک رسانه مولتی مدیا
(خبر، گزارش، تصویر و ساخت تصویر ...)

روزنامه نگاری بحران و بعد از بحران
روایت نویسی و قصه پردازی به زبان رسانه

 تکنیک های توییتر نویسی خبری
روزنامه نگاری ورزشی و ضرورت های آن

روزنامه نگاری ورزشی از منظر تاریخ و جامعه
روابط عمومی پلت فرمی
روابط عمومی تجاری**

آموزش کاربردی ایندیزاین
و نکات راهبردی فتوشاپ و ایلوستریتور

فیلمسازی و ارتباطات تصویری
(در محدوده امکانات)

نام مدرس
دکتر محسن ایلچی

  شهرزاد همتی نیلوفر حامدی
دکتر نفیسه زارع کهن

  سینا رحیم پور

دکتر کتایون مصری
علی دهقان

مریم شکرانی
سجاد فیروزی

امیرحسین ناصری
دکتر حسین امامی

دکتر احمد یحیایی ایله ای
علی شهرابی

سعید نبی

درباره مدرس
روزنامه نگار و مدرس دانشگاه

 گزارش نویس شرق
دبیر سرویس اجتماعی شرق

روزنامه نگار و مدرس دانشگاه

سردبیر شبکه شرق

روزنامه نگار و مدرس دانشگاه
سردبیر روزنامه شرق

روزنامه نگار و فعال توییتری
دبیر سرویس ورزشی شرق 

دبیر تحریریه شرق
مدرس دانشگاه
مدرس دانشگاه

گرافیست روزنامه شرق

مستندساز

جلسات، حضوری یا آنلاین
۱۲ جلسه/ حضوری

۶ جلسه حضوری/ میدانی

۶ جلسه/ حضوری

۸ جلسه/ حضوری و آنلاین

۸جلسه/ حضوری
۳ جلسه/ حضوری
۳ جلسه/ حضوری
۵ جلسه/ حضوری 
۵ جلسه/ حضوری

۲ جلسه/ آنلاین
یک جلسه/ حضوری

۱۴ جلسه حضوری/ عملیاتی

۱۰ جلسه حضوری
* زمان هر جلســه بستگی به کار و تشخیص مدرس دارد )دو کلاس و دو مدرس(

است ساعت  چهار  جلسه  زمان   **
نام ورکشاپ

فرهنگ سازمانی رسانه
بازخوانی کاربردی تجربه های رسانه ای

روانشناسی ارتباطات
فرا رسانه/ مالتی مدیاچطور یک رسانه مولتی مدیا راه اندازی کنیم؟روزنامه نگاری در فضای چند رسانه ای

درباره مدرس
روزنامه نگار و مدرس دانشگاه

روزنامه نگار پیشکسوت
سردبیر روزنامه شرق

سردبیر شبکه شرق

نام  مدرس
دکتر کتابون مصری
جلال خوش چهره

علی دهقان

سینا رحیم پور

ساعت/ حضوری
 یک جلسه/ حضوری
یک جلسه/ حضوری
یک جلسه/ حضوری
یک جلسه/ حضوری 

توضیحات
زمان جلسه سه ساعت
زمان جلسه سه ساعت
زمان جلسه سه ساعت

زمان جلسه سه ساعت

تفکیک  جنسیتی  در  شریف
داریم  یا  نداریم؟


